
ë  ادبیات علمی  تخیلی در کشور ما بیشتر
از طریق آثار ترجمه ای به مخاطبان کتاب 
معرفــی شــده و شــما یکــی از مترجمــان 
ایرانــی هســتید که بــه طــور تخصصی در 
این زمینه کار می کنید. چطور شد این ژانر 
ادبــی را بــرای زمینه کاری خــود در بخش 
ترجمــه، آن هــم بــه صــورت تخصصــی 

انتخاب کردید؟
در حقیقــت مــن هیــچ قصــدی برای 
نــوع  هیــچ  و  نداشــتم  شــدن  مترجــم 
تحصیلاتــی هــم در این زمینه نــدارم، اما 
ماجــرا از روزی شــروع شــد کــه تعــدادی 
کتــاب از نویســنده  مــورد علاقــه  خــودم، 
آیــزاک آســیموف پیــدا کــردم که قبــلًا به 
فارســی برگردانــده نشــده بــود و تصمیم 
گرفتــم آن هــا را بخوانم، اما چــون آنقدر 
بــا زبــان انگلیســی آشــنایی نداشــتم کــه 
بتوانــم بــدون اشــکال آن هــا را بخوانــم، 
تصمیم گرفتم هر آنچــه را که می خوانم 
و می فهمــم اول به فارســی بنویســم و در 
مــورد آنچه نمی فهمــم از منابع آنلاین و 
فرهنگنامه ها و لغت نامه ها کمک بگیرم. 
به ایــن ترتیب یک داســتان کوتاه ترجمه 
شــد و کار آن قدر لذت بخش بود که ادامه 
پیــدا کــرد و ســرانجام یــک کتــاب کامــل 
ترجمه شــد و مــن هم توانســتم خودم را 
مترجــم بدانم. بــا توجه بــه این که زمینه  
کاری اصلی آیزاک آســیموف هم علمی 
تخیلــی بود، کســانی کــه از کار مــن باخبر 
بودنــد پیشــنهاد ترجمــه آثار دیگــری در 
این زمینــه و البته زمینه ادبیات فانتزی را 
بــه من دادند و این ژانرها به زمینه  اصلی 
کار من تبدیل شد. البته پرواضح است که 
علاقه  شخصی من در انتخاب آثار دخیل 
اســت ،ولی اگر اثر دیگری پیدا شود که در 
این ژانرها نگنجد و در عین حال موضوع 
جذابی برای ترجمه به شــمار بــرود از کار 

کردن روی آن ابایی ندارم.
ë  بــا توجــه بــه اینکــه یکــی از چهره های

شــاخص جهانی در زمینــه ادبیات علمی  
تخیلــی، آیزاک آســیموف اســت و شــما 
بیشتر آثار این نویســنده را به زبان فارسی 
ترجمــه کرده اید، درباره کیفیــت آثار این 
نویسنده در بین نویسندگان ادبیات علمی  
تخیلی بگویید و این که چــه جایگاهی در 

این زمینه در جهان دارد؟
آثار داســتانی آیزاک آسیموف در سه 
ژانــر علمی  تخیلــی، معمایــی و فانتزی 
جای می گیرند، هرچند عمده  شــهرتش 
را مدیــون آثار علمی  تخیلی اش اســت. 
عمده تأثیری که آسیموف و نویسندگان 
هــم نســلش، نظیــر آرتــور ســی کلارک، 
رابــرت   هاینلاین  ، ری بردبری و دیگران 
بر ادبیات علمی تخیلی گذاشــتند بیشتر 
در  ایده هایــی  بــردن  کار  بــه  لحــاظ  از 

داستان  هایشــان اســت کــه ارزش علمی 
از آغــاز دوران  تــا پیــش  بالایــی دارنــد. 
طلاییِ علمی  تخیلــی در دهه 1940، این 
نــوع ادبیات بار علمی چندانی نداشــت 
بــا  هیجان انگیــز  داســتان های  بیشــتر  و 
بن مایــه  علمی تخیلــی بــود، اما بــا ورود 
آسیموف و نویسندگان هم نسلش به این 
عرصــه، با توجــه به دانــش علمی ای که 
این نویســندگان داشتند )به عنوان مثال 
خود آسیموف دکترای بیوشیمی داشت 
و مدت ها در دانشــکده  پزشکی دانشگاه 
بوستون همین رشته را تدریس می کرد(، 
ادبیــات علمی  تخیلی به ســرعت رشــد 
کــرد و بــه یکــی از گونه هــای قابــل تأمل 
و محتــرم ادبیــات تبدیــل شــد، اگرچه از 
آن زمــان تاکنون هم علــم و هم ادبیات 
علمی  تخیلی رشد بسیاری داشته است، 
ولی تأثیر آســیموف و ســایر نویســندگان 
کلاســیک داســتان های علمــی  تخیلــی 

چیزی نیست که بتوان آن را انکار کرد.
ë  از جدیدتریــن آثــاری کــه شــما ترجمه 

کرده ایــد، ســه گانه »آســیموف در آغــاز« 
است که به مراحل اولیه کار این نویسنده 
پــرآوازه می  پردازیــد و طبعــاً نســبت بــه 
کارهــای بعدی او کمتر توجه هــا را به خود 
جلب کرده، بر اساس چه نیازی در کارنامه 
کاری آســیموف این مجموعه را ترجمه و 

منتشر کردید؟
مجموعــه   داســتان های  بی تردیــد   
»آســیموف در آغــاز« اگــر بــه تنهایی در 
نظــر گرفتــه شــوند، ارزش ادبــی والایــی 
نــدارد و جزو آثــار درجه دو یا حتی درجه 
سه آسیموف به حســاب می آیند، اما در 
این مجموعه  به نحوی چیده شــده اند و 
شخص آسیموف درباره  هر کدام از آن ها 
و شــرایط نوشته شــدن آن ها توضیحات 
شــیرینی داده اســت کــه باعث می شــود 
این مجموعــه مخصوصاً بــرای دو گروه 
از خوانندگان ارزش خاصی داشته باشد. 
گروه اول کســانی هستند که علاقه مندند 
بدانند نویسنده ای که بیش از 500 کتاب 
در کارنامــه اش دارد، کارش را کجــا آغــاز 
کرده و شــرایط پیشرفتش به چه صورت 
بوده اســت. گــروه دوم هــم علاقه مندان 
به داســتان نویسی در ژانر علمی  تخیلی 
بــه تجربه هــای  بــا توجــه  هســتند )کــه 
اخیــر مــن در داوری چند مســابقه ای که 
در ایــن زمینــه برگــزار شــده، کم تعــداد 
نیستند( و خواندن این داستان ها و اینکه 
ایده ها به چه ســطحی از داســتان تبدیل 
شــده اند، می توانــد برایشــان بی نهایــت 
مفید باشــد. خوانــدن ایــن مجموعه در 
کنــار مجموعه هــای بنیــاد و همین طــور 
کتاب »روبات کامــل« برای علاقه مندان 
بــه داســتان نویســی علمــی  تخیلی یک 

کلاس کامــل داســتان نویســی به شــمار 
مــی رود. مجموعه  »آســیموف در آغاز« 
مدت کمی بعــد از انتشــار، الهام بخش 
لســتر دل ری، دیگــر نویســنده  پــر آوازه  
علمی  تخیلی شــد و او هم داســتان های 
آغازینــش را در مجموعــه  مشــابهی بــا 
عنوان »دل ری در آغاز« گردآوری کرد که 
با توجه به استقبال مخاطبان از مجموعه 
»آســیموف در آغــاز«، این مجموعه هم 

در نوبت ترجمه قرار دارد.
ë  آثار داستانی آیزاک آسیموف در تبدیل 

بــه انــواع فیلــم و ســریال و نمایش هــای 
رادیویــی چنــدان خــوش اقبــال نبــوده 
اســت، شــما دلیل ایــن مســأله  را در چه 

مواردی می  دانید؟
را   آســیموف در زمانــی نویســندگی 
آغــاز کرد کــه هنــوز تلویزیون بــه خانه ها 
راه پیــدا نکــرده و تبدیل شــدن داســتان 
رؤیــای  چنــان  زمــان  آن  در  فیلــم  بــه 
بلندپروازانه ای بود که به ذهن آسیموف 
جوان نرســیده بود تا داستان هایش را به 
گونه ای بنویســد که برای تبدیل شدن به 
فیلــم و ســریال مناســب باشــد،البته گاه 
و بیــگاه پیشــنهادهایی برای تبدیــل آثار 
او به فیلم ارائه می شــد، بــه عنوان مثال 
در ســال 1946، اورســن ولز پیشنهاد کرد 
که حــق ســاخت هرگونه فیلم و ســریال 
و نمایشــنامه  رادیویــی و غیــره را بــرای 
داســتانی با عنــوان »گــواه« از آســیموف 
بخــرد که توافق هــم انجام شــد، ولی در 
نهایت فیلمی ســاخته نشــد. بــه گمانم 
از آنجایــی که آســیموف قصد کــرده بود 
بیشــترین آثــار مکتــوب را از خــود به جــا 
بگذارد، نتوانســته بود خــودش را راضی 
به نوشــتن داســتان هایی کند کــه هنگام 
ارائــه به عنــوان اثر نمایشــی، او را مجبور 
به انواع و اقســام بازبینی ها و همین طور 
ســر و کلــه زدن بــا مدیــران شــرکت های 
ـ که به شدت به آن ها  ســینمایی  هالیوود ـ
ـ می کردنــد.  در هــر صورت  بدبیــن بــود ـ
دارای  داســتان های آســیموف معمــولاً 
معیارهایــی اســت کــه علاقه منــدان به 
رسانه های مکتوب را جذب خود می کند 
و در عیــن حــال فاقد عناصری اســت که 
برای علاقه مندان به رسانه های تصویری 
آثــار  دلیــل  همیــن  بــه  دارد.  جذابیــت 
معدودی هم که با الهام از داســتان های 
آسیموف ساخته شده اند، ارتباط چندانی 

با محتوای داستانی او ندارند.
ë  مخاطبــان اســتقبال  و  واکنــش   

فارســی زبان نســبت به آثار ترجمه ای در 
زمینه ادبیات علمی  تخیلی چطور بوده و 
است و چشم انداز این موضوع را چگونه 

می  بینید؟
علاقه مندان به ادبیات علمی  تخیلی 

گفت وگو با سعید سیمرغ، مترجم ادبیات علمی  تخیلی به بهانه انتشار کتاب جدیدش »آسیموف در آغاز«

 آسیموف در 
زمانی نویسندگی 

را آغاز کرد که 
هنوز تلویزیون به 

خانه ها راه پیدا 
نکرده و تبدیل 
شدن داستان 

به فیلم در آن 
زمان چنان رؤیای 

بلندپروازانه ای 
بود که به ذهن 

آسیموف جوان 
نرسیده بود تا 

داستان هایش را 
به گونه ای بنویسد 

که برای تبدیل 
شدن به فیلم و 
سریال مناسب 

باشد

ادبیات تخیلی مقدمه پیشرفت  علمی است
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اردوان جعفریان  دبیر بخش بین الملل جشنواره  سی و هفتم موسیقی فجر   
در گفت و گو با »ایران«:

جشنواره ها، ابزار قوی و تأثیرگذار  در 
هستند فرهنگی  دیپلماسی 

»اقتصاد متناسب با انقلاب« در نگاه مرحوم علامه سیدمنیرالدین 
حسینی الهاشمی

تغییر عملیات در جنگ اقتصادی

دیپلماســی فرهنگی به معنــای »تبــادل ایده هــا، اطلاعات، هنــر و دیگر 
جنبه های فرهنگ میان ملت ها به منظور تقویت تفاهم متقابل است، 
در واقع تأمین منافع ملی با استفاده از ابزارهای فرهنگی« است، رویدادی 
که طــی این ســال ها بــا دعــوت از هنرمندان مختلــف در فســتیوال های 

مختلف هنری در دنیا انجام گرفته است.

مرحوم علامه آیت الله سید منیرالدین حســینی الهاشمی در میان اهل  نظر 
معمولاً به ارائه افکار مبنایی و ریشــه ای شناخته می شود اما نگاه دقیق به سیر 
فکری این اندیشــمند نشــان می دهد که آنچــه باعث پرداختــن او به اعماق 
اندیشــه شــده، »پیچیدگی عینیت« بوده اســت، یعنی درکی صحیح از این 
واقعیت که: اسلام با دستیابی به حاکمیت، در جایگاه »تغییر و بهینه  عینیت« 
قرار گرفته اما بدون فراهم  آوردن یک پشتوانه نظری عمیق، نمی توان طرحی 

برای کنترل عینیت و اداره جامعه بر مبنای ارزش های مکتبی ارائه کرد.

علمی تخیلــی  ادبیــات  مترجــم  ســیمرغ،  ســعید 
یکــی از مترجمــان فعــال در ســال های اخیر اســت 
کــه آثــار متعــددی از ایــن ژانــر پرمخاطــب را برای 
خواننــدگان فارســی زبــان ترجمــه و منتشــر کــرده 
اســت. از کارهــای شــاخص ایــن مترجــم می  توان 
)فانتــزی(،  قانــون«  مجموعه های»نخســتین  بــه 
»ماجراهــای لاک لامورا« )فانتــزی(، مجموعه آثار 
آســیموف )علمــی  تخیلــی(، مجموعــه  »لویاتان« 
)علمــی  تخیلــی(، مجموعــه »ســوزان« )فانتزی(، 
مجموعــه »نوربــی« )علمــی  تخیلــی(، مجموعــه 
کتــاب  و  )علمــی  تخیلــی(  هی چــی«  »حماســه  
»بی پایان« )تریلر روان شــناختی( اشــاره کرد. او به 
تازگــی مجموعــه ســه جلــدی »آســیموف در آغاز« 
را ترجمــه و منتشــر کــرده کــه ویترینــی اســت دیده 
نشــده از نبوغ آســیموف جوان در داســتان سرایی. 
دکتر آســیموف بــا جزئیاتــی حیــرت آور دربــاره هر 
داســتان توضیحاتــی ارائــه کــرده از این کــه چگونه 
و چــه زمانی ایده نوشــتن هر داســتان بــه ذهن اش 
رســیده و ســیر تغییر و تحولات حرفه ای خود را بیان 
کرده اســت. برای آشــنایی با جزئیات بیشــتر درباره 
مجموعه »آســیموف در آغــاز« و ســایر ترجمه های 
ســعید ســیمرغ در ژانر علمی  تخیلی بــا این مترجم 

گفت وگو کرده ایم.

علی الله سلیمی
نویسنده و منتقد ادبی

بــرد  قلــم  بــه  دســت  آســیموف  کــه  هنگامــی 
روباتیــک  داســتان های  نــگارش  بــه  شــروع  و 
ایــن  بــا  ارتبــاط  در  روشــنی  چشــم انداز  کــرد، 
بعــد  چنــدی  داشــت.  وجــود  فنــاوری  حــوزه  
کامپیوتر هــای علمــی،  پیشــرفت های   بواســطه  

 اولیــه ســاخته شــدند و صنعتگــران بــه این فکر 
 افتادند که با ترکیب ماشین های   الکترومکانیکی  و 
کامپیوتر هــا، دســتگاه هایی بســازند کــه همچون 
برده به انســان خدمت کننــد و قابل برنامه ریزی 
باشند. ضرورت توسعه  روباتیک، بخصوص 
پــس از پایان جنــگ جهانی دوم و زمانی 
کــه بشــر بــه  طــور کامــل از ســاختارهای 
اســتعماری قرن نوزدهم فاصله گرفت، 
بیش از پیش احساس شد. استعمارگران 
تــا قبــل از آن، برده ها را از مســتعمره های 
خــود وارد می کردنــد و برای انجــام کارهای 
امــا در آن  بهــره می بردنــد.  آنهــا  از  ســخت 
روش، هم برده ها ناراضی بودند )چون کرامت 
انسانی شان از بین می رفت( و هم استعمارگران 
ناراضــی بودنــد )چون برده هــا با تمام تــوان کار 
نمی کردنــد و دل بــه کار نمی دادنــد(. ازایــن رو، 
پیشرفت فناوری ها و شکل گیری مفاهیم حقوق 
بشــر، سبب شــد که روباتیک، بســرعت جانشین 
برده داری شــود. آســیموف معتقد بــود هر چند 
بــروز عــوارض جانبــی و نقــاط منفــی ناشــی از 
پیشــرفت های علمــی اجتناب ناپذیــر اســت امــا 
دســت انســان، آن چنان بسته نیســت و می تواند 
راهکارهای لازم را برای مقابله با آنها بیندیشــد. 
او نقش نویســندگان ســاینس فیکشن را در اینجا 
همچــون پیامبرانــی می دانســت کــه آینــده را به 
مردم نشــان می دهنــد و آنها را بــرای مواجهه با 
آنهــا آماده می کنند. وی ازاین رو قوانین ســه گانه 
را توســعه داد کــه به وضــوح بــرای جلوگیــری از 
تکینگی فناوری شــکل گرفته بودند. امروزه دلیل 
اصلــی تولیــد روبات هــا را سبُک ســازی کارهــای 
انســانی و افزایــش اوقــات فراغــت بشــر قلمداد 
ماشــین هایی  می تــوان  را  روبات هــا  می کننــد. 
برنامه ریــزی  قابــل  معمــولًا  کــه  کــرد  تعریــف 
به طــور  را  پیچیــده  و  ســاده  کارهــای  و  هســتند 
خــودکار انجــام می دهند. برخی گمــان می کنند 
روبات ها باید لزوماً از نظر ظاهری شبیه انسان ها 
باشــند، اما این طور نیســت و در حقیقت بیشــتر 
روبات هایی که تا امروز ســاخته شــده اند، در رده 
روبات های انســان نما قــرار نمی گیرنــد. در عین 
حــال، روبات های انســان نما به دلایــل مختلفی 
جذابیت های بیشتری برای مخاطبان عام دارند 
و عجیب نیســت که ســوژه  اصلی آثار آســیموف 
این دسته از روبات ها بوده اند. مجموعه داستان 
ده هــا  از  متشــکل  اثــری   )1982( کامــل  روبــات 
داســتان ســاینس فیکشــن با محوریت روباتیک 
به قلم آیزاک آســیموف اســت که بین سال های 
1939 و1977 نوشــته شــده اند. آســیموف بیشترِ 
»مــن،  کتاب هــای  در  قبــلًا  را  داســتان ها  ایــن 
روبــات« و »ســایر روبات ها« گــرد آوری کرده بود 
)برخــی هــم در مجموعه هــای پراکنــده منتشــر 
شــده بودند(، اما اســتقبال عموم از این دسته از 
داســتان های کمابیــش کوتاه به انــدازه ای بود که 
نویســنده روس تبــار را بــر آن داشــت تا در ســال 
1982 ایــن آثــار را در یک مجلــد جداگانه به نام 
روبــات کامــل گــردآوری کند. ســعید ســیمرغ از 
مترجمــان فعال در حــوزه  ادبیــات گمانه زن که 
در سال های اخیر آثار برجسته ای را در این حوزه 
به فارســی برگردانده اســت، این کتــاب مرجع را 
ترجمه کرد تا به کوشــش نشــر هوانــورد به چاپ 
برســد. می توان مدعی بود کتــاب حاضر از کتاب 
اصلــی »روبات کامل« نیز کامل تر اســت؛ چرا که 
به لطف مترجم، شــش اثر دیگر آسیموف که در 
حــوزه  روباتیــک طبقه بندی می شــوند )و پس از 
انتشــار این کتــاب به زبان اصلی به رشــته  تحریر 

درآمدند( نیز در آن گنجانده شده است.

نگاهی به کتاب »روبات کامل« آیزاک آسیموف

آسیموف در محاصره  روبات ها

یادداشت
نوید فرخی

نویسنده و مترجم

در ایــران پر شــور و پرشــمارند و به طیف 
گوناگونــی از زیرژانرهــای ایــن گونه  ادبی 
علاقه نشــان می دهند. با این که در اواخر 
دهــه 1370 و در طــول دهه 1380 حجم 
آثــار علمی تخیلی متشــر شــده در ایران 
به شــدت افت کرده بود ولــی با آغاز دهه 
ناشــران،  از  تعــدادی  همــت  بــا   ،1390
ایــن گونــه ادبی جــان دوبــاره ای گرفته و 
تنــوع بســیار بیشــتری نیــز از لحــاظ آثــار 
نویســندگان مختلف پیدا کرده. با این که 
عمــده آثار منتشرشــده در دهــه 1370 را 
آثــار آســیموف و گهــگاه کلارک تشــکیل 
مــی داد، ولی هــم اکنــون آثــاری از دهها 
نویسنده  علمی تخیلی، از دوران کلاسیک 
گرفته تا داستان های علمی تخیلی سده  
جدیــد را می تــوان در بــازار یافت،اگرچه 
شمارگان کتاب ها نسبت به آن سال های 
خــوب کاهــش چشــمگیری یافتــه، ولی 
بــاز هــم شــاهد هســتیم کــه آثــار علمی 
تخیلی به چاپ های دوم و ســوم و بعضاً 
بیشتر می رســند که نشــان دهنده  علاقه  

مخاطبان به این ژانر ادبی است.
ë  ملاک های شــما برای انتخــاب یک اثر 

ادبــی در ژانر علمی تخیلی برای ترجمه در 
چه مواردی خلاصه می  شود؟

 اولیــن مــلاک مــن بــرای 
انتخــاب یــک اثر جهت 
ترجمه، جــذاب بودن 
ایــده  داســتانی اســت 
خواننــدگان  این کــه  و 
آن  بــا  چطــور  ایرانــی 
ارتباط برقرار می کنند. 
دنیای تخیــل، مرز و 
محــدوده ای 

نــدارد و ایده هــای داســتانی در ایــن گونه  
ادبی پرشمارند، اما باید در مورد انتخاب 
آثار دقت به خرج داد، زیرا اگرچه ادبیات 
علمی تخیلی در دنیا عمری بیش از صد 
سال دارد، ولی قدمتش در کشور ما فقط 
بــه دو ســه دهــه می رســد و علاقه مندان 
شاید نتوانند با برخی ایده های عجیب و 
غریب ارتباط برقــرار کنند. ملاک بعدی 
بــودن  محبــوب  و  بــودن  خوش خــوان 
اثر اســت کــه باعث می شــود گروه ســنی 
نوجــوان کــه جــزو مخاطبان اصلــی این 
ژانر به شــمار می روند راحت تر جذب آن 
شوند و برایشان پله ای باشد برای صعود 

به آثار جدی تر و سنگین تر.
ë  دهه هــای در  علمــی  پیشــرفت های      

اخیــر چه کمکی به ادبیــات علمی تخیلی 
کرده و این که اصلاً ارتباط مســتقیمی بین 
پیشــرفت های علمی با  کیفیت آثار ادبی 

در این زمینه وجود دارد؟
به طور قطع هم ادبیات علمی تخیلی 
و هم پیشــرفت های علمی دوشــادوش 
یکدیگــر پیــش می رونــد. گمانه زنی های 
علمی تخیلــی  داســتان های  در  علمــی 
به ســوی  را  مهندســان  و  دانشــمندان 
کشــف روش هایــی بــرای محقــق کردن 
ایده هــا ســوق می دهــد و پیشــرفت های 
علمی و فنــاوری راه نویســندگان را برای 
گمانه پردازی هایشان بیشــتر باز می کند. 
شاید در آغاز دوران طلایی علمی تخیلی 
در  نویســندگان  گمانه زنی هــای  شــاهد 
زمینــه  ســفرهای فضایــی بین ســیاره ای 
و بیــن ســتاره ای و فناوری هــای روباتیک 
بودیــم کــه گمــان می رفــت در همیــن 
ســال هایی که هم اکنون زندگی می کنیم 
بــه وقوع بپیوندند، ولی پیشــرفت علم و 
فنــاوری دقیقاً در آن جهــت پیش نرفته 
ـــ چیزی  و بــه نظــر مــن علــوم رایانــه ای ـ
کــه در آن ســال های طلایــی غیبتــش در 
گمانه زنی های علمی تخیلی محســوس 
اســت ــ پیشــرفت بیشــتری کرده اند و ما 
اکنون شاهد داستان های علمی تخیلی ای 
هســتیم کــه بــا ایــن بن مایه هــا نوشــته 
می شــوند. شــاید باز هم در آینــده نوعی 
پیشــرفت در زمینه  فنــاوری باعث تغییر 
ســبک زندگی مردم شود و در آن صورت 
راه  نیــز  علمی تخیلــی  گمانه زنی هــای 

دیگری را در پیش خواهند گرفت.
ë  به نظر شــما یک اثــر ادبی موفــق در بخش

علمی تخیلی باید چه ویژگی هایی داشته باشد 
که بتواند در جذب مخاطب موفق باشد؟

گــروه  مهم تریــن  مــن  نظــر  بــه   
علاقه مندان به ادبیــات علمی تخیلی را 
نوجوانــان تشــکیل می دهند و بــرای این 
گروه از مخاطبان، ســرگرمی در داســتان 
خوانــدن موضــوع بســیار مهمی اســت. 

داســتان های ســرد با فضاهای تیــره و تار 
به سختی می توانند علاقه مندان نوجوان 
را کــه سرشــار از شــور و امیــد هســتند بــه 
خــود جلــب کننــد. همچنیــن مخاطبان 
از پندهــای اخلاقــی و شــعارهایی کــه به 
مســتقیم ترین شــکل ممکن در داستان 
بیــان می شــود بیزارنــد و بایــد از چنیــن 
روش هایــی پرهیــز کــرد. همچنیــن ارائه  
در  علمــی  خشــک  و  ســخت  مطالــب 
داســتان، تا جایی که تبدیل به یک مقاله  
علمی شــود نیز باعث دلزدگی مخاطب 
می شود و نویســنده مجرب باید مطالب 
علمی را طوری در داســتان ادغام کند که 
برای خواننده دشواری در درک داستان را 

به همراه نداشته باشد.
ë  آثــار از  ایرانــی  ناشــران  اســتقبال 

علمی تخیلی چگونه است؟
علاقه منــدان  باوجــود  متأســفانه 
مطالعه داســتان های  بــه  کــه  پرشــوری 
علمی تخیلــی راغــب انــد، باز هــم نوعی 
دیــدگاه منفی نســبت به این نــوع ادبیات 
وجــود دارد و خیلی از ناشــران آن را جدی 
نمی گیرند. ظاهراً گمان می کنند هر چیزی 
کــه برچســب »تخیلــی« روی خــود دارد، 
عبث اســت )من یک آدم جدی هســتم و 
وقت خــودم را به یاوه بافــی  نمی گذرانم. 
داســتان  در  کارفرمــا  مــرد  از  قــول  نقــل 
شــازده کوچولو.( به گمــان خیلی ها آثاری 
کــه طیــف اصلــی مخاطــب آن کــودک و 
نوجــوان هســتند، جــزو آثار کــم اهمیت و 
غیر جــدی به شــمار می روند. بــا این حال 
هســتند ناشــرانی کــه ارزش و اهمیت این 
گونــه از ادبیــات را درک کــرده و به انتشــار 
چنین آثاری اهتمام می ورزند. از میان آنها 
می توانم به نشــرهای کتابســرای تندیس، 

پیدایش و پریان اشاره داشته باشم.
ë   و ترجمــه  دســت  در  آثــاری  از  آخــر  در 

زیرچاپ بگویید.
بــا  کتابــی  ترجمــه   حاضــر  حــال  در 
عنــوان »مقصــد من: ســتارگان« نوشــته  
آلفــرد بِســتِر به پایان رســیده کــه یک اثر 
علمی تخیلی کلاسیک به شمار می رود و 
مشغول ویرایش نسخه  نهایی آن هستم، 
همچنیــن روی جلــد ششــم از مجموعه 
فانتزی نخستین قانون کار می کنم که به 
نیمه رســیده اســت. از بین آثار در انتظار 
چاپ می توانم به ســه جلــد از مجموعه  
»بیــوه مردان ســیاه« از آســیموف اشــاره 
کنــم کــه جزو آثــار معمایــی او به شــمار 
می روند. کتاب »بازگشــت« نوشته  بلیک 
کراوچ و کتاب »بهیموت« نوشته اسکات 
ووســترفلد و کتــاب »لمس« نوشــته کلر 
نــورث نیــز از جملــه آثــار علمی تخیلــی 
اســت که امیدوارم پیش از پایان ســال به 

بازار کتاب راه یابند.

تصویری از آیزاک آسیموف


